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رخداد حادثه ها

مرگ چاه کن در اعماق چاه ۷متری
شرق: بی توجهــی به اصول ایمنی هنگام حفر  �

چاه، مرگ چاه کن جــوان را در اعماق هفت متری 
زمیــن در پی داشــت. در پی تماس شــهروندان 
با ســامانه ۱۲۵ و اعلام گزارشــی مبنی بر ریزش 
دیواره چاه و گرفتارشــدن کارگــر جوان در اعماق 
چاه، آتش نشانان ساعت ۱۵:۴۶ جمعه خود را به 
بلواردریا، در شهرک غرب رساندند. احمد صفری، 
مدیر منطقــه دو عملیــات آتش نشــانی تهران، 
دراین باره گفت: در قســمت زیرپله یک ساختمان، 
کارگران مشــغول حفر یک حلقه چاه ارت بودند 
که ناگهان دیواره چاه در عمق هشت متری ریزش 
کرده و کارگر جوان در زیــر خروارها خاک در چاه 
گرفتار شده بود. وی افزود: با توجه به سست بودن 
خــاک و احتمال ریــزش دوبــاره دیواره های چاه 
و کمبــود فضای کار بــرای ایجــاد کارگاه نجات، 
آتش نشــانان به محض رســیدن به محل حادثه، 
ضمــن ایجاد دسترســی بــه دهانه چــاه که یک 
ورودی محدود ۶۰ ســانتی متری برای آن در نظر 
گرفته شده بود و به علت پربودن این فضا از خاک، 
امکان انجام عملیات نبود با تخریب دیواره زیرپله 
ســاختمان و تخلیه خاک دســتی موجود در این 

فضا، ایمن سازی های لازم را انجام دادند. 
وی ادامه داد: آتش نشــانان به علت سســتی 
خاک، اقدام به شــمع زنی و الواربندی اطراف چاه 
کردند و در عملیاتی نفس گیر پس از مجهزشــدن 
بــه تجهیــزات مخصــوص و انجــام عملیــات 
خاک برداری، به کارگر ۱۸ســاله تبعــه افغان که 
زیر هفت متــر خاک مدفون و کاملا بی هوش بود، 

دسترسی پیدا کردند. 
مدیر منطقــه دو عملیات آتش نشــانی ادامه 
داد: آتش نشانان با تلاش فراوان پس از ۱۱ ساعت 
عملیات طاقت فرســا، کارگر جوان را از داخل چاه 
خارج کرده و تحویل کادر پزشکی اورژانس حاضر 
در محــل حادثه دادند. صفری خاطرنشــان کرد: 
متأسفانه پس از انجام معاینات پزشکی مشخص 
شد وی بر اثر شــدت جراحات وارده جان خود را 
از دست داده است. نیروهای عملیات آتش نشانی 
در پایان، محل حادثــه را تحویل عوامل انتظامی 
دادند. کارشناســان ســازمان آتش نشــانی تهران 
همواره به شــهروندان توصیه می کنند برای حفر 
چاه حتمــا از کارگران مقنی باتجربه اســتفاده و 

جوانب ایمنی را رعایت کنند. 

تصادف سرویس مدرسه در تهران 
۴ مجروح داد

در پی تصادف ون ســرویس مدرسه در ضلع  �
شــمالی ترمینال جنوب تهران، چهار دانش آموز 
مجروح شــدند. بــه گزارش مهر، ســرهنگ نادر 
رحمانی، رئیس مرکــز اطلاعات و کنترل ترافیک 
پلیــس راهور ناجــا، اظهار کرد: حوالی ســاعت 
۷:۳۰ بامــداد دیــروز در ضلع شــمالی ترمینال 
جنوب خیابان غفــاری در منطقه ۱۶ تهران، یک 
دستگاه ون تاکسی سرویس مدرسه با مینی بوس 
بنــز و وانت نیســان برخــورد کــرد. وی افــزود: 
متأســفانه در این حادثه چهار دانش آموز پســر 
مقطع راهنمایی مجروح شــدند. به گفته رئیس 
مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، 
براســاس نظر اولیه کارشناســان پلیــس راهور،  
رعایت نکردن حق تقدم از ســوی راننده تاکســی 

ون علت حادثه بوده است. 

بازداشت مأموران قلابی 
در ایستگاه مترو

شرق: دو مأمور قلابی حین ارتکاب جرم در یکی از  �
ایستگاه های متروی تهران بازداشت شدند. سرهنگ 
«علیرضــا راقی»، فرمانــده یگان انتظامــی متروی 
پایتخت گفت: عصر روز پنجشــنبه گذشــته مأموران 
پلیــس مترو که در ایســتگاه میــدان ولیعصر(عج) 
مستقر بودند، به دو مرد که در حال پرسه زنی بودند، 
مشکوک شدند و اقدام به کنترل آنها کردند. این مقام 
انتظامی در تشــریح موضوع گفت: دو مرد جوان در 
حال بازرسی بدنی یکی از مســافران مترو بودند که 
توجه مأموران به موضوع جلب شد و تحقیقات خود 
را از آن دو مرد مشــکوک آغاز کردند. وی ادامه داد: 
دو مرد مشــکوک عنوان کردنــد از مأموران انتظامی 
هســتند و این فرد را به ظــن حمل مواد مخدر مورد 
بازرســی قرار داده اند، اما زمانــی که مأموران پلیس 
از آنها کارت شناســایی و حکم مأموریت درخواست 
کردنــد امتناع و ســعی کردند با جوســازی و تهدید 
مأموران انتظامــی مترو، موضــوع را منحرف کنند. 
ســرهنگ راقی تصریح کرد: با ایجــاد این وضعیت 
مأموران هر دو مرد مشکوک را به اتهام سوءاستفاده 
و جعــل عنــوان انتظامی، بازداشــت کــرده و برای 
تحقیقــات به کلانتری ۱۰۵ ســنایی منتقــل کردند. 
وی اظهار کرد: متهمــان در کلانتری تحت بازجویی 
قــرار گرفتند که هــر دو به اخاذی از شــهروندان در 
ایستگاه های شلوغ مترو مانند میدان انقلاب و میدان 
ولیعصر(عج) و تحت عنوان مأموران قلابی اعتراف 
کردند. فرمانده یگان انتظامی مترو خاطرنشــان کرد: 
شــهروندان به یاد داشته باشــند، در هنگام مواجهه 
با مأموران پلیس و دولتی، کارت شناســایی و حکم 
مأموریت تقاضا کنند و در صــورت برخورد با موارد 
مشکوک، با شماره های مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 

و مرکز ۱۹۷ پلیس را در جریان موضوع قرار دهند. 

دستگیری مدیرعامل مؤسسه 
کاریابی با ۵۰ فقره کلاهبرداری

شرق: مدیرعامل مؤسسه کاریابی در جنوب شرق  �
تهران با ۵۰ فقره کلاهبردای دستگیر و مشخص شد 
او به بهانه پیداکردن کار، از مال باختگان ۳۰۰ تا ۸۰۰ 
هــزار تومان وجــه نقد دریافت کرده بود. ســرهنگ 
«علــی عزیرخانــی»، رئیــس پایگاه هشــتم پلیس 
آگاهی گفت: پرونده ای از دادسرای ناحیه ۱۰ مبنی بر 
کلاهبــرداری مدیرعامل مؤسســه کاریابی در جنوب 
غــرب تهران به این پایگاه ارجاع شــد که تعدادی از 
شهروندان جویای کار با مراجعه به مؤسسه کاریابی 
مبالغی را برای معرفی کار پرداخت کرده بودند. این 
مقام مســئول گفت: مال باختگان که از طریق سایت 
دیوار و روزنامه با مؤسســه آشنا شده بودند، در ابتدا 
با مدیرعامل مؤسسه مشــاوره می شدند و مبلغ ۲۵ 
هزار تومان بابت حق المشاوره پرداخت می کردند و 
ســپس مبلغ ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومــان به امید اینکه 
در مدت یــک هفته برایشــان کار مناســب معرفی 
می شود، پرداخت کرده اند، اما از تاریخ دریافت وجوه 
دیگر مؤسسه با آنها تماسی نگرفته است.وی گفت: 
تیمی از مأموران پایگاه هشــتم بررسی موضوع را در 
دستور کار قرار دادند و مشخص شد که خبر صحت 
دارد و تعدادی افراد جویای کار به مؤسســه مذکور 
مراجعه و مبالغی را پرداخت کرده اند، ولی شــغلی 
به آنها معرفی نشــده اســت. ســرهنگ عزیرخانی 
تصریح کرد: با هماهنگی مقــام قضائی، مدیرعامل 
مؤسســه دستگیر شــد و در همان بازجویی اولیه به 
۵۰ فقره کلاهبرداری و دریافت مبالغی از مشــتریان 
مؤسســه اعتراف کــرد. رئیس پایگاه هشــتم افزود: 
تاکنون تعدادی از مال باختگان شناســایی شده اند و 
شناســایی سایر مال باختگان در دستور کار قرار داد و 
شــهروندانی که به این شیوه از آنان مبالغی دریافت 
شده اســت می توانند برای پیگیری پرونده به پایگاه 

هشتم پلیس آگاهی مراجعه کنند. 

افشای راز سرقت از مرغداری
شرق: سه سارق پــس از دســتگیری به سرقت  �

از مرغداری شــهر قم بــه ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون ریال اعتراف کردند. ســرهنگ «جهانشــاه 
تیموری»، رئیس کلانتری نبرد توضیح داد: مأموران 
کلانتری نبرد هنگام گشت زنی در محدوده کلانتری 
متوجه رفتار مشکوک سرنشین و راننده یک دستگاه 
وانت پیکان شدند که تعدادی از تجهیزات دولتی از 
قبیل نرده های معابر در قسمت بار خودرو موجود 
بود. وی توضیح داد: مأموران برای بررسی موضوع 
پــلاک انتظامی خــودرو را اســتعلام کردند که در 
پاســخ استعلام مشخص شــد مالک خودرو تحت 
تعقیــب پلیس آگاهی شــهر قم به علت ســرقت 
از مرغداری اســت. این مقام مســئول تصریح کرد: 
بلافاصلــه مأموران وارد عمل شــدند و توانســتند 
در یک عملیات ضربتی هر دو ســارق را دستگیر و 
بــه کلانتری منتقل کنند. کلانتــر محله نبرد گفت: 
متهمــان در کلانتری به ســرقت از مرغــداری در 
شــهر قم با همکاری همدست دیگرشان اعتراف و 
اقــرار کردند که اموال مســروقه را در منزل یکی از 
بستگانشان به امانت گذاشته اند. سرهنگ تیموری 
افــزود: با هماهنگی مقام قضائی اموال مســروقه 
کشــف و ضمن دعــوت از مال باخته تمــام اموال 
به وی مســترد می شــود. وی افزود: مال باخته که 
اظهار می کرد عمل سارقان در شب سرقت موجب 
مردن تمام مرغ های وی شــده است، گفت: سرقت 
صورت گرفته به وی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال 

خسارت زده است. 

رئیس کلوپ ســافاری اســتان اصفهــان گفت: 
دو گردشــگر سوئیسی که با یک دســتگاه خودروی 
کمپر خارجی در کویر گرفتار شــده بودند، از ســوی 
راهنمایان محلی شهرستان آران و بیدگل پس از سه 
روز گرفتاری نجات یافتند. حسین انصاری فرد اظهار 
کرد: با برقراری تماس شــامگاه چهارشنبه از طرف 
خودرو های عبوری گردشــگران مبنی بر گرفتارشدن 
دو گردشگر سوئیسی با یک دستگاه خودروی کمپر در 
باتلاق های کویر مرنجاب و درخواســت امدادرسانی 
آنان، بلافاصله تیم های امدادونجات کلوپ سافاری 
استان اصفهان به کویر مرنجاب این شهرستان اعزام 
شدند. رئیس کلوپ ســافاری استان اصفهان گفت: 
با مشخص شــدن موقعیت دقیق افراد گرفتارشــده 
در کویر و با توجه به صعب العبوربودن قســمتی از 

مســیر، نیرو های کلوپ سافاری با کمک پنج دستگاه 
خودروی کمک دار محلی، خودروی گرفتار در باتلاق 
را به مســیر جاده اصلی هدایت کردند و گردشگران 

خارجی به سفر خود ادامه دادند. 
وی همچنین از حادثه مشابهی برای دو گردشگر 
هلندی که چند روز پیش گرفتار در باتلاق نمک شده 
بودند، خبر داد و گفت: در آن حادثه نیز دو گردشگر 
خارجی پس از ساعت ها سرگردانی به وسیله کلوپ 
ســافاری نجات پیدا کردند. انصاری فرد با توصیه به 
گردشگران و به ویژه گردشگران خارجی برای بازدید 
از کویــر مرنجاب گفــت: به دلیل گســتردگی کویر، 
گردشــگران بدون همراه داشتن راهنمای محلی که 
اشــراف کامل بر این منطقه دارند، از ســفر به کویر 

خودداری کنند.

نجات 2 گردشگر سوئیسى گرفتار در کویر مرنجاب

شرق: مردی که پس از قتل همسر سابقش به دلیل اختلافات خانوادگی، با 
هویت جعلی در یک کمپ ترک اعتیاد مخفیانه زندگی می کرد، دستگیر شد. 
به گزارش خبرنگار ما، مأموران انتظامی کلانتری سنایی در آخرین روزهای 
آبان ماه در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، از وقوع قتل خانوادگی در 

خیابان لارستان مطلع و برای بررسی به محل حادثه اعزام شدند. 
دختر خانواده به مأموران انتظامی گفت شب گذشته در پی اختلاف و جر 
و بحث خانوادگی، پدرش مادرش را بــا چاقو مورد ضرب وجرح قرار داد و 
به قتل رساند. با مشخص  شدن این جزئیات، پرونده در اختیار کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی تهران بــزرگ قرار گرفت و تحقیق از دختر خانواده آغاز 
شد. این دختر که تنها شاهد درگیری و قتل بود، اظهار کرد والدینش ۱۰ سال 
پیش از یکدیگر جدا شده بودند و پدرش به عنوان مهریه یک واحد آپارتمان 
به مادرش داده و بنابر توصیه مشــاوره خانواده، خود نیز در واحد مسکونی 

روبه رو ساکن شده بود و به این ترتیب مدت ها در همان محل سکونت داشتند 
تــا اینکه دختر به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرد و این مســئله به اختلاف میان 
والدینش منجر شــد. در شــب حادثه نیز پدرومادرش به دلیل انتقال دختر 
بــه کمپ ترک اعتیاد بــا همدیگر بحث کردند که این بحث به مشــاجره و 
ضرب وجرح منجر شد که در نهایت در یک لحظه مرد ۵۵ساله پس از رفتن 
به  سمت آشپزخانه با اســتفاده از یک چاقوی بزرگ، به زن ۴۳ساله حمله 
کرد و زن میان ســال بــر اثر ضربات وارده به قتل رســید و در ادامه متهم با 
حبس کــردن دخترش در خانه، از محل گریخت. با توجه به اظهارات دختر 
خانواده، تحقیقات برای شناسایی مخفیگاه متهم و دستگیری او ادامه یافت 
تا اینکه مشــخص شــد متهم با تغییر هویت خود و استفاده از نام و هویت 
جعلی، از ســوی بســتگان و دوســتانش در یک کمپ ترک اعتیاد واقع در 
فشافویه پنهان شده و زندگی مخفیانه دارد. مأموران با هماهنگی قضائی به 

محل موردنظر اعزام شدند و متهم را دستگیر کردند. متهم که «محمد» نام 
دارد، روز جمعه گذشته پس از دستگیری به اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ منتقل شــد و در تحقیقات انجام شــده علاوه بر اعتراف به جرم خود، 
اظهار کرد پس از جدایی از همســرش به خاطر تنها دخترشان در واحدهای 
آپارتمانی نزدیک به هم در یک ساختمان زندگی می کردند که در شب حادثه 
به دلیل انتقال دخترشان به کمپ ترک اعتیاد کارشان به مشاجره کشید و در 
نهایت در لحظه عصبانیت  با چاقوی آشپزخانه همسرش را به قتل رساند و 
پس از ارتکاب جرم از محل گریخت و با کمک بستگان و دوستانش با جعل 
هویت در فشــافویه به صورت پنهانی زندگی می کرد. سرهنگ کارآگاه علی 
ولیپورگــودرزی، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با 
تأیید این خبر خاطرنشان کرد: متهم پس از اعتراف به جرم خود با صدور قرار 

قانونی و برای تحقیقات بیشتر در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

شرق: اعضای باندی که با اســتفاده از دستگاه اسکیمر 
کارت هــای بانکی شــهروندان را کپی و از حســاب آنها 
برداشت می کردند، بعد از دزدی میلیاردی در شهرهای 
مختلف به دام افتادند. به گزارش خبرنگار ما، اوایل آبان 
ماه پرونده های مشابهی به پلیس فتای تهران ارسال  شد 
که نشان می داد از حســاب چند زن و مرد پول برداشت 

شده است. 
تیمی از مأمــوران پلیس فتای تهران برای تحقیقات 
وارد عمل شــدند و در همان تجســس های ابتدایی در 
برابــر ۷۰ زن و مرد که اهل یک منطقــه در بلوار ابوذر، 
خیابان بهشتی بودند، قرار گرفتند. مأموران در تحقیقات 
ابتدایی پی  بردند از حســاب همــه ۷۰ زن و مرد -بدون 
اینکه کارتشــان را در اختیار فرد دیگری قرار دهند- پول 

برداشت شده است. 
مأمــوران در تفحص های پلیســی پــی  بردند همه 
طعمه ها از یک مغازه میوه فروشی خرید کرده اند و پس 

از خرید، حساب آنها خالی شده است. 
همیــن کافی بود تــا مأموران برای دســتگیری مرد 
میوه فروش وارد عمل شــوند اما وقتی برای دســتگیری 
او اقدام کردند مشــخص شد این مرد بدون اطلاع قبلی 
به صاحب مغازه ناپدید شــده و دیگر مغازه را باز نکرده 
است. مأموران در این مرحله سراغ صاحب مغازه رفتند 
و در بازجویی  از او مشــخص شــد این مرد مغازه اش را 
بــه مرد میوه فروش که ایرج نام دارد، اجاره داده اســت 
اما او پــس از چند ماه ناگهان مغــازه اش را رها کرده و 

ناپدید شده است. تیم پلیسی تحقیقات را برای دستگیری 
ایرج در دســتور کار خود قرار داد تــا اینکه پس از چند 
روز مردی با مشــخصات و مدارک ایــرج به اداره پلیس 
رفت و از ســناریوی عجیبی پرده برداشت. مرد جوان با 
دردست داشــتن مدارک ادعا کرد سال ۹۱ همه مدارکش 
از داخــل خودرویش به ســرقت رفته و فــردی دیگر از 
هویت او برای اجاره مغازه و سرقت استفاده کرده است. 
زمانی که صاحب مغازه در برابر این مرد قرار گرفت، تأیید 

کرد او میوه فروش فراری نیست. 
کارآگاهــان کــه پــی بــرده بودنــد هویــت متهم 
جعلی اســت، در ادامه متوجه شــدند او با اســتفاده از 
دســتگاه اســکیمر اقدام به کپی کردن کارت های بانکی 
طعمه هایــش کــرده و ســپس در فرصتی مناســب با 
دردست داشــتن این کارت ها به حســاب ها دستبرد زده 
اســت. مأموران که احتمال می دادند مرد میوه فروش و 
همدســتانش در شــهرهای دیگر به همین شیوه دست 
به کلاهبرداری و خالی کردن حساب های طعمه هایشان 
بزنند تحقیقات پلیسی را به صورت کشوری در دستور کار 

خود قرار دادند. 
تجسس ها ادامه داشــت تا اینکه مرد جوانی که در 
تبریز در زمینه فروش گوشــی موبایل فعالیت داشت، در 
تماس با مأموران از مراجعه مرد مرموزی به مغازه اش 
خبــر داد. مأموران خیلی زود به مغازه موردنظر رفتند و 
مشخص شد مرد مرموز به نام مهدی با دراختیارداشتن 
کارت بانکی شخص دیگری اقدام به خرید گوشی موبایل 

کرده اســت. متهم ادعا کرد راننده است. او گفت: با مرد 
جوانی به تبریز آمدم و مسافرم با دادن چند کارت بانکی 

از من خواست برایش در شهر خرید کنم. 
مأموران با ســرنخ های به دست آمده پی بردند مهدی 
همراه فردی به نام حسین و چند نفر دیگر از دوستانش 
برای خالی کردن حساب های بانکی به تبریز سفر کرده اند. 
در این مرحله مأموران برای دستگیری دیگر اعضای 

این باند وارد عمل شــدند و مشخص شد حسین یکی از 
متهمان سابقه دار در زمینه جعل، کلاهبرداری، سرقت، 

مواد مخدر و توزیع پول های تقلبی است. 
مأموران پلیس فتا با اقدامات فنی و پلیسی موفق به 
شناســایی مخفیگاه حسین و یکی از همدستانش به نام 
امیر در محله سلیمان خاطر شدند و روز چهارم دی ماه 

عملیات دستگیری متهمان کلید زده شد. 

شــرق: زنی فقیر کــه به دلیل گرســنگی شــدید دختر 
یک سال و نیمه اش، او را به قتل رساند، وقتی پشت تریبون 
دادگاه قــرار گرفــت، جزئیاتی از زندگی پــر از رنجش را 

توضیح داد. 
بــه گــزارش خبرنــگار مــا، پرونــده قتــل المیرای 
یک ســال و نیمه دوم اردیبهشت سال ۹۰ به جریان افتاد. 
آن زمــان جســم نیمه جان زنــی جوان به بیمارســتان 
برده شــد. همســر این زن کــه اورژانــس را باخبر کرده 
 بود، به پلیس گفت همســرش خودکشی کرده و فرزند 
یک سال و نیمه شان به نام المیرا را به قتل رسانده  است. 

کیمیا، مادر المیرا، بعد از تلاش فراوان کادر پزشــکی 
نجــات پیدا کــرد. او اتهام قتل دختــرش را قبول کرد و 
بازداشت شــد، اما زمانی که از او بازجویی و به پزشکی 
قانونی منتقل شد، متخصصی که او را مورد معاینه قرار 
داد، اعلام کرد این زن دچار اختلال خلقی و شــخصیتی 
شدید است و مسئول اعمال خودش نیست؛ به این ترتیب 
کیمیا آزاد شد. مدتی بعد درحالی که شوهر کیمیا اعلام 

گذشت کرده  بود، پرونده به دادگاه ارسال شد. 
دادگاه نظریه اولیه پزشــکی قانونــی را تأیید نکرد و 
خواستار بررســی بیشتر این پرونده در کمیسیون پزشکی 
قانونی شد. این بار کمیســیون کیمیا را مورد بررسی قرار 
داد و اعــلام کرد ایــن زن دچار اختلال خلقــی و البته 
افســردگی اســت، اما مســئول اعمال خودش اســت. 
وکیل مدافع کیمیا بــه رأی اعتراض کرد و اعتراض او در 
کمیسیون دیگری مورد بررسی قرار گرفت و رد شد و این 

کمیسیون هم تأیید کرد که کیمیا سالم است. 
این در حالی است که کیمیا در این مدت با وثیقه آزاد 
بــود و زندگی او دچار تحولات زیادی شــد. تا اینکه روز 
گذشته این زن که ۳۷ ساله  است، به اتهام قتل فرزندش 

محاکمه شد. 
نماینــده دادســتان در ابتــدای جلســه محاکمــه 
کیفرخواســت علیه این زن را خواند و خواستار رسیدگی 
به ایــن پرونده و صدور حکم قانونی با توجه به رضایت 

اولیای دم شــد. در ادامه کیمیا در جایگاه قرار گرفت. او 
اتهــام قتل فرزندش، المیرا را قبــول کرد و گفت: زمانی 
که خیلی جوان بودم ازدواج کردم. شوهرم مردی معتاد 
و لاابالــی بود. من بلافاصله بعد از ازدواج باردار شــدم 
و دیگر نمی توانســتم از او جدا شــوم. المیرا که به دنیا 
آمد، خرج زندگی ما زیاد شــد. شــوهرم از ابتدا المیرا را 
نمی خواست. او معتاد به کراک بود و آن قدر مواد کشیده  
بود که دچار توهم بود بــه من می گفت المیرا بچه من 
نیســت و تو با کســی دیگر رابطه داشتی. من هم گفتم 
می توانیم آزمایش دی ان ای انجام بدهیم تا متوجه  شوی 
المیرا بچه توســت، ولی زیر بار نمی رفت و می گفت اگر 
المیرا بچه من است چرا فقط شبیه تو است. بحث های 
مــا ادامه داشــت. وضعیت من روزبه روز بدتر می شــد 
شوهرم من را کتک می زد چندبار هم با چاقو من را زد که 
هنوز جای زخم هایش روی بدنم باقی مانده  اســت. من 
هر روز از شوهرم کتک می خوردم. او کار نمی کرد غذایی 
برای خوردن نداشــتیم. این اواخر که حتی دوستانش را 

به خانه می آورد و من را با دوســتانش تنها می گذاشت 
و بــه من می گفت که با آنها رابطه داشــته  باشــم. من 
قبول نمی کردم و کتک خوردن را تحمل می کردم. آن قدر 
غذا نخورده  بودم که شــیرم خشــک شــده  بود. مجبور 
بودم برای بچه شیرخشــک بخرم و از داروخانه قسطی 
شیرخشــک می خریدم اما بدهی ام را نتوانستم بدهم و 

دیگر داروخانه هم به من شیرخشک نداد. 
ایــن زن کــه در تمام مدت گریه می کــرد، گفت: چه 
زجری بالاتر از اینکه تصمیم گرفتم بچه را به بهزیســتی 
بســپارم. آقای قاضــی، من این تصمیــم را گرفتم و پاره 
تنم را با خودم به بهزیســتی بردم. به چند مؤسســه که 
بچه های بی سرپرســت را نگهــداری می کردند رفتم تا 
بچه را به آنها بســپارم. می دانستم حداقل آنجا غذایی 
برای خوردن دارد. در بهزیســتی بچه را قبول نکردند و 
گفتند این بچه پدرومادر دارد، ما نمی توانیم از او مراقبت 
کنیم. بچه را درحالی که به شــدت گرســنه بود به خانه 
آوردم. گریه می کرد، طاقت نداشتم اشک هایش را ببینم. 

آقای قاضی، من بچه ام را کشــته ام، قبــول دارم اما یک 
مادرم یک انســانم؛ داشتم مرگ بچه ام را بر اثر گرسنگی 
می دیدم. به سراغ وسایل شوهرم رفتم، قرص ترامادول 
برداشــتم و خوردم که خودم را بکشــم. گیج شده  بودم 
داشتم به چشــم های دخترم نگاه می کردم یک دفعه با 
خــودم گفتم من بمیرم این بچه را چه کســی نگهداری 
می کند؟ پدرومادرم خیلی پیرند آنهــا نمی توانند از این 
بچه مراقبت کنند بچه می ماند زیر دست پدری که اصلا 
قبول ندارد این بچه مال اوســت؛ ضمن اینکه دختربچه 
 اســت و او را وادار به کار خلاف می کند و بچه آســیب 
می بیند. روسری را دور گردنش پیچیدم و خفه  اش کردم. 
خودم هم دیگر یادم نیســت چه شــد. بهوش که آمدم 
در بیمارســتان بودم؛ دخترم مرد و مــن زنده ماندم. من 

می خواستم هر دو بمیریم. 
متهم گفت: بعد از این حادثه از شــوهرم جدا شدم. 
مدت زیادی دارو خوردم و تحت نظر بودم تا اینکه درمان 
شدم. در این مدت که آزاد بودم فکر نمی کردم دوباره به 
زندان بیفتم. با مردی آشنا شــدم که رزمی کار حرفه ای 
و عضــو تیم ملی بــود، با هــم ازدواج کردیم. او خیلی 
مرد خوبی است آرامش به زندگی ام برگشت و صاحب 
یک فرزند شــدم. بعد از اینکه فرزندم به دنیا آمد، دوباره 
زندانی شدم و حالا یک سال و سه ماه است که در زندان 
هستم. پسرم به من احتیاج دارد. من همه عمرم در غم 
ازدســت دادن المیرا خواهم ســوخت. هیچ کس جای 
المیرا را برای من نمی گیرد، اما حالا پسرم را چه کنم؟ او 
هم بی مادر بماند؟ من تحت تأثیر شکنجه ای که شوهرم 
می داد و فقری که داشــتیم به این روز افتاده  بودم. حالا 
هم درخواست بخشــش دارم و درخواست دارم کمکم 
کنید تا بتوانم کنار پسرم باشــم و زندگی ام دوباره از بین 
نرود. بعد از گفته های متهم، وکیل مدافع او هم دفاعیات 
خود را مطرح کرد و با پایان جلسه دادگاه قضات شعبه 
۱۰ دادگاه کیفری استان تهران برای صدور رأی وارد شور 

شدند.

قتل همسر سابق 10 سال بعد از طلاق

دستبرد سریالى به حساب هاى بانکى شهروندان

 متهم دیروز در دادگاه ادعا کرد

قتل فرزند ۱/۵ ساله به دلیل فقر


